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سایت بیتوته می نویسد: قشقائی یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران 
در  قشقایی  ایل  بیشتر  است.(  بختیاری  دیگر  بزرگ  )ایل  است  زمین 
در  سیار  بصورت  هنوز  آنها  از  بسیاری  هستـند.  ساکن  فارس  استان 
قـشقایی ها  کنند.  می  کوچ  قشلاق  به  ییلاق  از  سال  مختلف  فصول 
همچـون بسیاری دیگر از اقلیتهای نـژادی، ترک تبار هستـند. اینان 
قومی دلیرند که شکست دادن و تسلیم کردنشان کاریست بسیار مشکل. 
یکی از مناطق مهم عشایری ایران, استان فارس می باشد و بزرگترین 
ادامه  به کوچ روی  فارس  در  طایفه  با شش  قشقایی(  )ایل  ایران  ایل 
همچنین  و  محسنی  ایل  و  خمسه  ایل  قشقایی  ایل  بر  علاوه  می دهند. 

طوایف کوچکتری به زندگی عشایری خود در فارس ادامه می دهند.
اصلی  مرکز  است.  ایران  زبان  ترک  مهم  ایلات  از  یکی  قشقائی  ایل 
این  به  به تدریج  مختلف  دوره های  در  قشقائی ها  است.  فارس  ایل  این 
سرزمین کوچیده و در آن ساکن شده اند. عشایر ترک زبان در سراسر 
ایران پراکنده هستند. استقرار ایلات ترک در مناطق گوناگون ایران در 
دوران سلجوقیان، مغولان، تیموریان و صفویه شدت یافته است. پاره ای 
می دانند,  تبریز  و  آذربایجان  را  قشقائی  ایل  اصلی  مسکن  مورخان  از 

ترانه های فولکوریک قشقائی ها هم این نظر را تأئید می کند.
طایفه های ایل قشقائی

جمعیت ایل قشقائی نزدیک به 30 هزار خانوار یعنی 150 هزار نفر است. 
این ایل از پنج طایفه بزرگ »دره شوری«، »شش بلوکی«، »کشکولی 
بزرگ و کشکولی کوچک و قراچه«، »فارسیمدان«، »عمله« و برخی 
تیره های مستقل مانند، »صفی خانی«، »گله زن« و »یلمه ای« تشکیل 
برای رسیدگی  الدوله  ایلخانی صولت  شده است. طایفه عمله در زمان 
به کارهای شخصی خان، گردآوری حق مالکان، رسیدگی به کارهای 
کشاورزی، گله داری ایلخانی و تنظیم امور ایلی از تیره های گوناگون 
ایل قشقائی و سران تشکیل شد. طایفه عمله یا عمال اجرای دستورها و 
فرمانهای ایلخانی بزرگ، با آن که اکنون سمت و وظایف پیشین خود 

را از دست داده است، هنوز هم به نام »عمله« خوانده می شود.
کوچ قشقائی ها

خان های هر طایفه نیز گروهی خدمتگزار و کارگزار مخصوص دارند 
بر خان« می  نامند ولی جزو طایفه عمله  نیز »عمله دور و  که آنها را 

نیستند.
سازمان ایل قشقائی به ترتیب از فرد تا ایل به صورت زیر است: نفر- 

خانوار - ایشوم - تیره - طایفه - ایل.
هر طایفه از چندین تیره و هر تیره از چندین »ایشوم« و هر چند ایشوم 

از چند خانوار تشکیل شده است.
قمری  1312هجری  سال  به  )که  ناصری  فارس نامه  در  فسائی  حسینی 
نوشته( شصت و شش تیره از ایل قشقائی را نام برده است ولی شماره 
تیره هایی که امروز جزو قشقائی است. بیش از این است. شاید گروهی 
ایل قشقائی پیوسته  به  یا سودجوئی  تیره ها در گذشت زمان و  این  از 

باشند.
در سازمان کنونی، هر خانوار یک سرپرست و هر ایشوم که از چند 
چادر گرد هم که در آن چند خانوار زندگی می کنند تشکیل می شود. 
یک ریش سفید و هر تیره یک یا دو کدخدا و هر طایفه یک یا دو و یا 
سه کلانتر دارد. کلانتران که از طبقه خانها هستند از جانب دولت برای 
رسیدگی به کارهای طایفه خود و برقراری امنیت و انضباط برگزیده 
می شود. یک یا دو افسر ارتشی نیز برای برقراری انتظامات ایل به نام 

افسر انتظامی از طرف ارتش برگزیده می شوند.
در سازمان کنونی ایل قشقائی، »ایل بیگی« یا »ایلخانی« )ریاست ایل( 

وجود ندارد و دولت این مقام را از بین برده است.
فارس نامه ناصری قشقائی ها را از طایفه خلج ترک می داند که از روم 
شرقی )آسیای صغیر یا آناتولی( به عراق عجم گریخته اند و می نویسد 
واژه  و  نامیده اند  فراری  یعنی  قائی«  »قاچ  را  آنها  همین جهت  به  که 
مانند  نیز  برخی  است.  آمده  در  قشقائی  به صورت  رفته  رفته  قاچقائی 
پیشانی  سفید  اسب  معنی  به  »قشقا«  کلمه  از  را  قشقائی  نام  »بارتلد« 
ماوراء  از  زمان صفویان  در  معتقدند که  قشقائی ها  ولی خود  گرفته اند 

قفقاز به آذربایجان و سپس به اصطهبانات و نیریز تبعید شده اند.
قشقائی ها پیوسته میان سرزمینهای سردسیر )قشلاق( سمیرم شش ناحیه، 
دامنه کوه دنا، سرحد چهاردانگه، کام فیروز، کاکان و پیرامون شهرهای 
)ییلاق(  گرمسیر  سرزمینهای  تا  مرّهَ  کوه  اردکان،  شهرضا،  آباده، 
کرانه های خلیج فارس و پیرامون بهبهان، ماهور میلاتی، کازرون، فراش 
و  دشتی  خواجه ای،  فیروزآباد،  افزر، خشت،  خنج،  کازرین،  قیر،  بند، 
دشتستان برای رفتن به ییلاق و قشلاق کوچ می  نمایند و چنانکه یاد شد 

معمولًا چادرنشینند.
را در  بقیه سال  را کوچ می کنند و  از سال  ماه  تا چهار  قشقائی ها سه 
ییلاق و قشلاق می گذرانند. و به همین جهت به آنها »قشقائی بادی« 
می گویند. عده بسیار کمی از قشقائی ها نیز به تازگی ده نشین شده اند 
و به کشاورزی و باغداری مشغولند و در دهات برای خود خانه ساخته 
اند. این دسته را »قشقائی خاکی« می  نامند. قشقائی های بادی بیشتر به 
به  رسیدن  برای  همین جهت  به  و  می  پردازند  داری  گله  و  دامپروری 
چراگاه پیوسته کوچ می کنند. قشقائی های بادی بجز دامداری، در ییلاق 
و قشلاق به کشت و زرع نیز می  پردازند. این ایل در ییلاق با بختیاری ها 

و در قشلاق با ایلهای بویر احمدی، خمسه، ممسنی هم مرزاند.
چادر

چادرهای ایلی را که »بوهون« خوانده می شود، از موی بز و به رنگ سیاه 
می بافند. این چادرها به شکل مستطیل است و از چند بخش گوناگون: 
ه«،  یا »کمجِّ ج«  قطعه »کمَّ تیرکها، چند  اطراف چادر،  لتفهای  سقف، 
بندها، میخ های بلند چوبی، میخ های کوچک چوبی که به نام »شیش« 
یا »نی چی« اطراف چادر تشکیل  لفاف یا »چیق«  خوانده می شود و 
شده است. لتفها از جنس سقف و به رنگ سیاه بافته می شوند. پهنای 
لتف یک متر و درازای آن نامعین است و گاهی تا ده متر می رسد. لتفها 
با میخهای کوچک چوبی »شیش« به سقف متصل می  گردند. تیرکها و 
کمج ها نگهدارنده سقف چادرند. سر تیرکها در زیر سقف، در سوراخ 
کمج ها قرار می گیرد. شکل چادر در تابستان و زمستان فرق می کند. در 

فرهنگ و آداب و رسوم ایل قشقایی

سایت راستخون می نویسد: اگرچه مشغله های زندگی ماشینی این روزها 
به زندگی عشایری نیز رسوخ کرده و کوچ ماشینی جای خود را به کوچ 
سنتی سال های پیشین داده، اما هنوز رگه هایی از زندگی سنتی و ایلی 
را میان طوایف عشایر فارس می توان دید که بیانگر عمق فرهنگ و 

زندگی سنتی عشایر این اقلیم است.
ویژگی های فرهنگی عشایر فارس بی شک یکی از مهم ترین جاذبه های 
و خارجی  ایرانی  مختلف  در جلب گردشگران  استان  این  گردشگری 

است که آداب، موسیقی و صنایع دستی از جمله این ویژگی ها ست.
است،  زمین  ایران  فرهنگی  آیین های  و  آداب  کهن  مهد  که  فارس 
جایگاهی برای زیست عشایر و کوچ و رفتن به ییلاق و قشلاق ایلات 
است. عشایر فارس در گذر تاریخ بنیانگذار فرهنگ غنی در سرزمین 
نوع زندگی آنان متجلی  ایلات در  از فرهنگ  بوده اند و بخشی  فارس 

است.
موسیقی 

تجلی خواسته ها و نیازهای یک ایل یا یک قوم را به صورت عملی در 
موسیقی آن قوم می توان دید. موسیقی یک ایل مثل همه چیز ایل، رنگ 
و شکل خاصی دارد و همان قدر که ساده است زیبا و دلفریب نیز است. 
این موسیقی هرچند نتوانسته از قید غم و اندوه رهایی پیدا کند، ولی در 
بسیاری از آهنگ ها و بویژه آهنگ های رقص و تصنیف شادابی دیرین 

خود را به نحو کاملی حفظ کرده است.
نی، ساز و دهل ابزارهای نواختن هستند که در موسیقی عشایر فارس 
و  شاد  در  آیین های  معمولا  و  دارد  خاص  جایگاهی  قشقایی  ایل  و 
حتی در سوگواری ها از برخی از آنها استفاده می شود. عشایر قشقایی 

بزرگ ترین قوم عشیره ای فارس است.
لباس های عشایری 

دارد  خاصی  جاذبه های  نیز  قشقایی  زنان  و  مردان  محلی  لباس های 
مهم ترین  از  یکی  به  امروزه  و  رفته  نیز  دوردست ها  تا  آن  آوازه  و 

جاذبه های فرهنگی این قوم تبدیل شده است.
پوشاک زنان عشایر شامل کلاهک، آرخالق، تنبان و پاپوش است که 
بیشتر در رنگ های شاد و متنوع و الهام گرفته از طبیعت تهیه می شود. 
و  چقه  کمر،  شال  آرخالق،  پیراهن،  هم کلاه،  را  ایل  مردان  پوشاک 
و  شال  و  آرخالق  دارای  گذشته  در  ایلاتی ها  می دهد.  تشکیل  کپنک 
کلاه های بدون لبه و نمدی بوده اند و در عصر پهلوی ناچار شدند مثل 

دیگران لباس یک شکل بپوشند.
صنایع دستی

میان  در  دارد.  نیز شهرت جهانی  فارس  عشایر  دستی  تولیدات صنایع 
از  قالیبافی است که آمیزه ای  عشایر فارس هنوز زیباترین هنر دستی 
کار و تلاش و هنر است که با دست های سختکوش زنان عشایر بافته 

می شود.
گبه بافی نیز همچون قالیبافی از جمله بافته های عشایر است. گبه تجلی 

زیبایی طراوت و شادی زندگی عشایری است که مانند پیراهن رنگ 
به رنگ زنان ایل موجی از رنگ های شاد طبیعت را در خود جای داده 

است.
آن  در  عشایر  که  است  سرسبزی  دشت های  فرش،  این  اصلی  زمینه 
زندگی می کنند. گویی تمام زیبایی های طبیعت در زمان کوچ با دست 
بسته  نقش  فرش های کوچک  این  به  قشقایی  هنرمند  زنان  و  دختران 

است.
گلیم قشقایی شاهکاری از هنرمندی زنانی است که به تنهایی )پس از 
چیدن پشم(  ریسندگی، رنگ آمیزی، چله کشی و بافت گلیم را برعهده 
دارند. گلیم های اصیل قشقایی از پشم صد درصد خالص تهیه، شسته و 

سپس بافته شده اند.
است.  بسیار ظریف  و خامه مصرفی شان  نازک  بسیار  آنها  الیاف  قطر 
شاید بتوان گفت ثبات رنگ در مقابل شستشو و نور مهم ترین عاملی 
عواملی  دیگر  از  است.  شده  قشقایی  گلیم  شهرت  موجب  که  است 
ریزه  و  فشردگی  کرده،  جهان  گلیم های  سرآمد  را  قشقایی  گلیم  که 

کاری های آن است. 
جاجیم نوع دیگری از دستبافته های عشایر است. جاجیم در لغت به معنی 
پلاس است و از نخ های رنگین و ظریف پشمی  یا پنبه ای یا مخلوط هر 

دو بافته می شود.
کاربرد این فرش در ایلات و عشایر زیاد است و به عنوان روانداز و 
زبر  و  بافته ای خشن  می گیرد. جاجیم  قرار  استفاده  مورد  محافظ سرما 
است ولی با استفاده مداوم از آن، در اندک مدتی لطافت و ظرافت پیدا 
می کند. عشایر فارس از3 ایل بزرگ قشقایی، خمسه و ممسنی به انضمام 

8 طایفه مستقل تشکیل شده  است. 
حدود که  است  نفر   180 بر  بالغ  فارس  استان  عشایر  کلی   جمعیت 
فارس  استان  جمعیت  درصد   5 و  کشور  عشایری  جمعیت  درصد   14
مترمربع صنایع  هزار   57 از  بیش  سالانه  عشایر  این  می شود.  شامل  را 

دست بافت تولید می کنند.

زمستان بیشتر تیرکها در میان و سراسر چادر قرار می گیرند و سقف را 
به شکل مخروط درمی آورند تا هنگام ریزش باران، آب از لبه سقف و 
به زمین بریزد. پیرامون چادر نیز جوی کوچکی حفر می کنند که آب 
باران در آن جاری می شود ولی در تابستان و بهار تیرکها را در اطراف 
چادر قرار می دهند تا سقف صاف و هموار باشد. در تابستان چادر تنها 
در  دارد.  دیوار  می گیرد  قرار  و رختخوابها  خانه  اسباب  بخشی که  در 
زمستان و پایان پائیز سه طرف چادرها با لتف پوشیده می شود و تنها 
راه ورود و خروج، یک ضلع پهنای چادر است. »نی چی« یا »چیق« 
حصیری است از زنی که از درون، دو رادور بخش پایین چادر گذاشته 
شود تا چادر، از دید خارج، باران و سرما محفوظ بماند. باید دانست که 
بیشتر لوازم زندگی و خواربار و رختخواب و پوشاک و وسایل دیگر را 
در جوال ها و خورجین ها و خوابگاهها یا چمدانها می  گذارند و آنها را 
در امتداد درازای چادر منظم و مرتب روی هم می  چینند و گاهی یک 

جاجیم بزرگ منگوله دار و زیبا بر روی سراسر آنها می کشند.
بجز چادرهای سیاه که چادر رسمی ایلی است، چادرهای برزنتی سفید 
پذیرائی  برای  مخروطی  یا  گردان  آفتاب  پوششه  دو  رنگ  اخرائی  یا 
در  دارد.  نیز وجود  استفاده در جشن ها و عروسی ها  برای  و  مهمان ها 
بهتر  را  تماشاچیان صحنه  تا  بالا می زنند  را  این چادرها  دامن  جشن ها 
دو  چادرهای  می کنند.  شستشو  چادرها  این  درون  در  گاهی  ببینند. 
پوششه را در اصفهان می سازند. بجز این چادر، یک نوع چادر کوچک 
مستطیلی شکل از کرباس سفید رنگ نیز دارند که ویژه آبریزگاه است. 
چادر آبریزگاه به وسیله تجیری از میان به دو بخش مجزا تقسیم می شود 

و در قسمت وسط آن چاله کوچکی کنده اند.
قشلاق  و  ییلاق  در  بیشتر  آرامش  برای  خانه ها  از  برخی  تازگی  به 

خانه های سنگی یا آجری ساخته اند.
پوشاک

پوشاک زنان قشقائی بسیار زیبا و جالب توجه است و عبارت است از: 
چهار یا پنج دامن چین دار است که تنبان با زیر جامه نامیده می شود. 
تنبان ها را روی هم می  پوشند و هر کدام آنها از 12 تا 14 پارچه ساخته 
و  گلدار  چیت  مانند  ارزان  پارچه های  از  زیری  تنبان های  می شود. 
دامنهای رویی از پارچه های بهتر مانند مخمل یا زری و تور است و در 
پائین حاشیه یا تزئین دارد. پیراهن زنان تا ساق پا، یقه بسته و آستین 
بلند است و در دو طرف پائین چاک دارد که روی دامنها قرار می گیرد. 
نباشد پیش سینه را پولک دوزی  اگر پیراهن از جنس ساده و گلدار 
می کنند. روی پیراهن آرخالق کوتاهی با آستین سنبوسه ای می  پوشند 
که از زری گلدار یا مخمل است. بر دو گوشه کلاخچه ای )کلاهچه یا 
کلاهکی( سه گوش از جنس آرخالق کش می  اندازند و پس از آنکه آن 
را سر گذاشتند کش را به زیر می آورند و موها را دور کش می  پیچند. 
روی کلاخچه چارقد تور یا زری سه گوش بزرگی سر می کنند و آن را 
با سنجاقی محکم زیر گلو می بندند و روی آن را از قسمت جلوی سر و 
بالای پیشانی دستمال کلاغی رنگی می بندند. و کلاغی را از پشت سر 
گره می زنند و قسمت زیادی آن را از پشت آویزان می کنند. پوشش 
زیور  نمی پوشند.  جوراب  است.  ملکی  گیوه  یا  ساده  کفش  آنها  پای 
دیگر زنان گلوبند زرین یا اشرفی همراه با دانه های میخک خوشبو و 

همچنین النگو و دست بند طلا است.
لباس مردان عموماً کت و شلوار است ولی پوشاک ایلی آنها آرخالق 
و  گشاد  و  بلند  آستین  و  می آید  پا  مچ  تا  که  است  بلندی  آستردار 
چاک دار دارد و ساده یا گلدار است. زیر آرخالق پیراهنی به رنگهای 
یا راه راه می پوشند.  بلند آبی ساده  با شلوار  یا راه راه  گوناگون ساده 
مردانه  ساده  یا کفش  شیراز،  یا  آباده  ساخت  ملکی  گیوه  آنها  کفش 
بر روی آرخالق )در قسمت کمر( شال پهنی می  بندند و کلاه  است. 
دو گوشی از جنس کرک شتر به سر می  گذارند. کلاه دو گوشی ویژه 
قشقائی هاست و به دستور ناصر خان، برای تمایز از ایلات دیگر، طرح 
به این کلاه علاقه خاصی  شده است. پیر و جوان، بزرگ و کوچک 
مردان  شکار  و  جنگ  ویژه  که  است  دیگری  پوشاک  »چُقِّه«  دارند. 
قشقائی است چقه را از پارچه پشمی آستین دار سفید رنگ و نازکی 
تهیه می کنند. بلندی چقه تا زانوان و قسمت جلو آن مانند قبا چاک دار 
است. در پشت چقه بند رنگینی قرار دارد که »زنِهْارهِ« نامیده می شود و 

دو سر آن منگوله زیبایی دارد.
زنهاره روی شانه ها قرار دارد و دو سر آن از زیر بغلها می گذرد و در 
پشت به میان زنهاره گره می خورد. کار زنهاره جمع کردن و نگهداری 

آستینهای چقه در روی بازوان است.
برخی پیشه های مردم

قشقائی ها در سردسیر و گرمسیر به کشاورزی و باغداری می پردازند. 
خرما  و  مرکبات  سبزی،  حبوبات،  برنج،  جو،  گندم،  آنها  محصولات 
است. کشاورزی بیشتر با اصول قدیمی و گاوآهن انجام می گیرد. زنان 
در همه کارها با مردان همکاری می کنند. پس از برداشت محصول و 
جوالها  و  خورجین ها  در  را  محصول  بقیه  زنان  مالکانه،  حق  پرداخت 

به  خانه  کارهای  تمام  بعلاوه  می رسانند.  فروش  به  یا  می کنند  ذخیره 
هیزم  دشت  و  کوه  از  صبح  هر  ایل  زنان  و  دختران  زنهاست.  عهده 
سوخت خود را گرد آوری می کنند و پس از آن از رودخانه یا چشمه 
مشکهای آب را پر می کنند و به پشت می  گیرند و به چادر می آورند. 
نام »دیوَک« می کوبند  به  برنج را در هاون های چوبی  سپس گندم و 
و پوست آنها را می گیرند. هنگام کوبیدن، آهنگ ویژه ای را زیر لب 
زمزمه می کنند که آهنگ »برنج کوبی« نامیده می شود. پس از آن آرد 
را خمیر و چانه می کنند و از آن نان می پزند. نان را روی ساج های فلزی 
می پزند. نخست ساج را روی اجاق جلوی چادر گرم می کنند. و سپس 
بند پهن می نمایند و روی ساج می  اندازند  نان  چانه های خمیر را روی 
تا پخته شود. تمام خوراکهای گوناگون دیگر نیز روی همین اجاقهای 

جلوی چادر تهیه می شود.
زنان از شیر کره، ماست، کشک، قره قروت، سرشیر و جز آن تهیه 
است  متصل  چوبی  پایه  سه  به  که  مشکهایی  در  را  ماست  می کنند. 
می آویزند و آنقدر تکان می  دهند تا کره و دوغ بدست آید. کار دیگر 
ِّه، قالی، خورجین، خوابگاه و جز آنست.  گَب زنان بافت جاجیم، گلیم، 
زنان و دختران نخست پشم گوسفند را با دوک می ریسند و پس از آن 
که آنها را رنگ کردند به صورت کلاف برای بافت آماده می  سازند. 
نامیده می شود  فلزی که »کرکیتْ«  با شانه  و  دارهای زمینی  با  بافت 
از زنان و دختران مدت  بافت چند تن  انجام می گیرد. در هر دستگاه 
یک یا دو ماه کار می کنند تا یک قطعه جاجیم یا گلیم زیبای قشقایی 
سو  یک  از  و  می کشند  دار  سراسر  را  کلافها  نخست  آوردند.  بوجود 
شروع به بافتن و طرح انداختن می کنند. دوخت پوشاک خانواده نیز به 
عهده زنهاست و زنها نیز باید این هنر را بدانند به همین جهت مادران 
وظیفه دارند که دوزندگی را مانند بافت جاجیم و گلیم و قالی به دختران 

خود بیاموزند.
تیره ای از قشقائی ها که »غُربتی« نام دارند کارشان ساختن وسائل مورد 
نیاز مردم ایل مانند چکش، بیل، کلنگ، داس، تیشه، اره و جز آن است 
می کنند.  استفاده  پوستی  دمهای  و  زمینی  کوره های  از  کار  این  برای 
بدین  می شمارند.  خود  جامعه  طبقه  پست ترین  را  غربتی ها  قشقائی ها 
جهت همیشه با دیده حقارت به آنان می نگرند تا جائی که با این طایفه 

زحمتکش ازدواج نمی کنند.
می کنند  آسان  و  محدود  را  خود  روزانه  نیازمندیهای  بیشتر  قشقائی ها 
از  بومی گذشته  مثلًا آرایشگران  ایل مرتفع می سازند.  به وسیله خود  و 
آرایشگری نوازندگی را نیز بعهده دارند و در جشن ها و عروسیها ساز 
می  زنند و می  خوانند. ختنه کردن کودکان نیز از کار آرایشگران است.
و  ییلاق  در  قشقائی ها  و سواری  نقل  و  وسیله حمل  ـ  وسایل سواری 
بارکشی  برای  بیشتر  شتر  از  و  است  خر  و  قاطر  شتر،  اسب،  قشلاق 
مانند  اتومبیل هایی  از  سواری  برای  قشقائی  خان های  می کنند.  استفاده 

جیپ و لندرور استفاده می  نمایند و بیشترشان اتومبیل دارند.
شکار ـ یکی از سرگرمی های مردان قشقائی در اوقات بیکاری شکار 
می گیرد.  انجام  تفنگ  به وسیله  که  است  دیکر  جانوران  و  پرندگان 
قشقائی ها به شکار و تیراندازی و سواری بسیار علاقه مندند و بیشتر آنان 

در این فن مهارت زیادی دارند.
رقص  و  کوبی  پا  جشن،  به  دلشادند.  و  سرخوش  مردمانی  قشقائی ها 
بسیار علاقمندند و از اندوه و سوگواری گریزان. در تمام سال تنها در 
ده روز آغاز محرم سوگواری می کنند. در جشن ها و عروسیها رقص 
چوبی )گروهی( زنان و مردان قشقائی بسیار زیبا و جالب است. در این 
جشن ها زنان و مردان هر یک دو دستمال در دست می  گیرند و پیرامون 
یک دایره بزرگ می  ایستند و با آهنگ کرنا و دهل دستمال ها را تکان 
می  دهند و با حرکات موزون پیش می  روند در رقص »دَرْمَرو« یا چوب 
بازی نیز، مردان دوتا دو تا و به نوبت با چوب های کوتاه و بلندی که در 
دست دارند به آهنگ ساز و دهل با یکدیگر می رقصند مبارزه می کنند.
از  را  خود  فرزندان  و  دارند  بسیاری  علاقه  چای  نوشیدن  به  قشقائی ها 
عمومی  خوراکهای  از  چای  می دهند.  عادت  آن  نوشیدن  به  کودکی 
قشقائی است. قشقائی ها به کشیدن قلیان بسیار علاقه مندند تنها مردان 

طایفه دره شوری به جای قلیان از چپق استفاده می کنند.

آداب و رسوم عشایر فارس )سبک زندگی اسلامی و ایرانی(

         آگهی تجديد  مناقصه عمومی
با توجه به مصوبات  شوراي محترم اسلامي شهر قير كه مورد موافقت هيات تطبيق موارد مشروح ذيل از   شهرداري قير در نظر دارد 
طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران و شركتهاي صلاحيت دار واگذار نمايد. پيشنهاد دهندگان مي توانند پس از چاپ و انتشار نوبت دوم 

اين آگهي به مدت 10 روز  جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري مراجعه و اوراق دريافت نمايند .جزئيات كامل مناقصه در اوراق و اسناد مناقصه 
تصريح گرديده است.

ميزان اعتبار پيش بيني شدهمصوبات شورا و هيات تطبيقموضوع مناقصه

اجراي عمليات سيستم  داخلي فاضلاب پروژه 
توسط  گرفته  صورت  طرح  برابر  مهر  مسكن 

شركت زلال تصفيه شهر

بند 01 صورتجلسه شماره 86 مورخ 1402/03/06 
مورخ  ص5649/942/1402  شماره   مصوبه  و 

1402/02/23

15/000/000/000 ريال

اداره كل  توسط  ريال  مبلغ 10/000/000/000 
الباقي  و  پرداخت خواهد شد  راه و شهرسازي 

توسط شهرداري پرداخت خواهد شد.

 پرداخت 5 درصد سپرده شركت در مناقصه با مبلغ 750/000/000 ريال واريز نقدي يا ضمانت نامه بانكي به حساب به شماره   0107751997009 
بنام شهرداري قير نزد بانك ملي و ارائه رسيد بانكي

كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات رسيده مختار است
سپرده نفر اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد

هزينه نشر آگهي روزنامه در دو مرحله به عهده برنده مناقصه مي باشد
به پيشنهادات مخدوش مشروط يا خارج از زمان تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

پيشنهاد دهنده  ميبايست مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت و شهرداريها نباشد.
جهت كسب اطلاع بيشتر به واحد  امور قراردادها و امور عمراني شهرداري  قير مراجعه و يا با تلفن شماره 054522107 تماس حاصل نمايند.
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